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کتاب الحج
جلسه 64 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه بحث گذشته

بحث در این مسئله است که بر کس حج مستقر شده ول بعداً به خاطر ی مرض که «لا یرج زواله» یا به خاطر ی حصری
یا کبر سن، خودش مباشرتاً نمتواند حج را انجام بدهد و الآن هم زنده است، آیا بر چنین شخص استنابه واجب است یا خیر؟

اقوال را ذکر کردیم، مشهور قائل به وجوب استنابه هستند، در مقابل مشهور مرحوم نراق در کتاب مستند استنابه را مستحب
مداند نه واجب.

مرحوم سید در متن عروه فقط مفرماید: «لظهور الاخبار الوارده ف الوجوب»؛ روایات داریم که ظهور در وجوب دارد که آن
روایات باید بررس شود، اما مجموعاً سه دلیل برای قول مشهور داریم، غیر از اجماعات محیهای که بیان کردیم که این

اجماعات وجود دارد سه دلیل هست.

دلیل اول بر وجوب استنابت

دلیل اول آیه شریفه «له عل الناس حج البیت من استطاع إلیه سبیلا»[1] است که از تعبیر «له عل الناس» استفاده کردیم که
لام ظهور در ملیت دارد؛ یعن خدا مال ی چیزی در ذمه مردم است و آن این است که حج به جا بیاورند، حال اگر خودش
بتواند مباشرتاً انجام بدهد که انجام بدهد اما اگر خودش نتوانست برای اینه این حج مملوک خداست ی کس را نایب بیرد و

استنابه کند و آن نایب حج را انجام بدهد؛ یعن آیه مگوید: حج «مل له عل ذمة الناس»؛ یعن افراد باید به نحوی از این
عهده خارج شوند اگر خودشان انجام دادند خارج مشوند و خودشان نتوانستند لااقل نایب بیرند برای اینه از این عهده خارج

شوند.

سه پاسخ از این استدلال داده شده و گفتیم لسان آیه وجوب حج، لسان ضمان، عهده و اشتغال ذمه است؛ یعن تقریباً چیزی
شبیه مال است، مثل اینه مگوئیم ی شخص مال بر عهدهاش هست نتیجهش قهریاش آن است که مگوئیم یا خودت این
مال را ادا کن تا از عهده خارج شوی، یا دیری بیاید این مال را ادا کند و تو از عهده خارج شوی، اینجا هم لسانش شبیه همین

ضمان در امور مال است.
پاسخ سوم مرحوم شاهرودی و ارزیاب آن

پاسخ سوم که مرحوم هاشم مکنند این است که اگر واقعاً آیه دلالت بر این دارد بوئیم بر فرض که خودش تمن دارد که
مباشرتاً به حج برود، لزوم ندارد خودش برود باز آنجا هم ی کس را نایب بیرد و آن نایب حج را انجام بدهد در حال که این

مطلب واضح البطلان است.[2]
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به نظر ما این اشال وارد است؛ یعن اگر از آیه ملیت را استفاده کردیم و شبیه ضمانات مال قرار دادیم، ی نتیجه قهری
اینطور باید داشته باشد؛ یعن نتیجهاش باید این باشد که حت اگر انسان مباشرتاً هم تمن از انجام حج دارد لزوم ندارد

خودش انجام بدهد و همان موقع هم که تمن دارد دیری را اگر نایب قرار داد باید بوئیم اشال ندارد.

ممن است گفته شود: آیه دلالت بر این معنا دارد و اگر ما بودیم و آیه، چنین نتیجهای را مگرفتیم، اما روایات این آیه را
تخصیص زده که مگوید: اگر خودت متوان مباشرتاً، خودت باید انجام بده و اگر تمن نداشت اینجا استنابه کن؛ یعن اگر

این روایات را نداشتیم همان نظر را مدادیم (یعن آیه مگوید: «له عل الناس حج البیت»، من یا خودم مروم یا نایب
مگیرم)، اما حال که روایات هست، روایات، استنابه را مقید مکند به فرض عدم تمن مباشری.

جمعبندی و دیدگاه برگزیده

سه پاسخ مرحوم شاهرودی را ذکر کرده و گفتیم جواب اول و دوم قابل مناقشه بود و جواب سوم را پذیرفتیم، منته با این
نتهای که اضافه کردیم. در ذیل آیه ی نتهای دارد که مسئله استدلال به این آیه بر مسئله استنابه کاملا مخدوش مشود و این

استدلال مع قطع النظر عن الذیل است، آیه مفرماید: «و له عل الناس حج البیت من استطاع إلیه سبیلا»، بعد مفرماید «و
من کفر فإن اله غن عن العالمین»، این ذیل به خوب قرینه است بر اینه این حج را انسان خودش باید انجام بدهد، اینه بوئیم

آیه مگوید حت در فرض هم که تمن داشت متوان استنابه کن با ذیل سازگاری ندارد؛ زیرا ذیل آیه «و من کفر فإن اله
غن عن العالمین» این قرینه واضح است بر اینه تصرف کنیم در آن «له عل الناس» و بوئیم این فقط باید خودش انجام
بدهد؛ یعن ما باشیم و این آیه، مجموعاً اصلا از آیه جواز استنابه را هم نمفهمیم، چه برسد به اینه از آیه وجوب استنابه را

بفهمیم.

پس روشن شد دلیل اول با این بیان که گفتیم اصلا دلیلیت ندارد و استشمام مسئله استنابه از آن نمشود تا چه رسد به اینه
بخواهد ظهور و دلالت داشته باشد.

دلیل دوم: روایات

دلیل دوم را مرحوم نراق در کتاب مستند ذکر کرده و مگوید: «و بالنصوص مفید لوجوب الاستنابه مع الاستقرار بعد الموت»؛
ما روایات داریم که دو قید در این روایات وجود دارد: 1) اگر بر کس حج مستقر شده باشد، 2) و بمیرد. روایات داریم که بعد

از فوتش باید از اصل مال او حجش قضا بشود و انجام شود. مرحوم نراق بیان استدلال را مگوید: اگر استقرار شد سپس
مرد، بعد الموت دیران باید حج این را قضا کنند آن هم از اصل مال.

«فحین الحیاة مع الیأس اول»[3]؛ یعن الآن زنده است و حج بر او مستقر است، مأیوس هم هست؛ یعن ی مرض مثل کبر
سن دارد و نمتواند برود، الآن مگوئیم استنابه کند به طریق اول، ی اولویت را مرحوم نراق از این روایت فهمیده است.

برخ دیر مگویند: کاری به اولویت نداریم، در این روایات تعلیل آورده شده که از آن تعلیل برای ما نحن فیه متوانیم
استفاده کنیم؛ چون روی بیان مرحوم نراق مسئله مرود در باب قیاس اولویت، اما روی این بیان که الآن مخواهیم عرض
کنیم مسئله مرود روی تنقیح مناط و تعلیل و علت که در این روایات ذکر شده است. این روایات در جلد 11 وسائل الشیعه

باب 25 آمده است.



روایت اول

و ّتُۇف لجر (عليهالسلام) فهدِ البع ِبا نارٍ عمع نةَ باوِيعم نرٍ عيمع ِبا ناب نع بِيها نع يماهربا نب لع نع قُوبعي ندُ بمحم
لَم و اتم نم و هثُلُث نفَم جانَ قَدْ حنْ كا اجِبِ والْو نالدَّي نْزِلَةبِم نَّهالِ االْم يعمج نةً فَموررانَ صنْ كا قَال نْهع جحنْ يا صوا

[4].نْهوا عجوا حنْ شَاءا لُوا وكوا انْ شَاءكَ فَاا تَربِم قحا مثَةٌ فَهرو لَه و ولَةمالْح نَفَقَة قَدْر كْ اتْري لَم و مَسةَ اجح جحي

راوی از امام صادق(عليهالسلام) مپرسد: کس مرده و وصیت کرده ی حج از جانب او انجام شود. حضرت فرمود: اگر
این شخص صروره است و تا به حال حج نرفته، از اصل مالش باید این حج ادا بشود؛ زیرا این به منزله دین واجب است و اگر

قبلا حج انجام داده از ثلث مالش باید داده شود.

نم نْهع نْ تُقْضا بجيعاً وتَطسانَ مك و مَسةَ اجح جحي لَم و اتم ننَّ ما ابعنوان باب 28 وسائل الشیعه اینگونه است: «ب
اصل الْمالِ و انْ لَم يوصِ بِها»؛ اگر کس بمیرد و حجة الاسلامش را انجام نداده و مستطیع هم بوده، اگر وصیت هم نرده باشد

باید از اصل مال قضا بشود. این باب 28 چند روایت دارد که روایت اول آن عبارت است از:

روایت دوم

لجالر ن(عليهالسلام) عهدِ البا عبا لْتاس :ارٍ قَالمع نةَ باوِيعم نانَ عفْوص نع مالْقَاس نب وسم نع نَادِهسبِا نسالْح ندُ بمحم
[5].لَه الم  ًةوررص ًجر هالم نم جحنْ يا هلَيع قَال اكُ متْري و مَسةَ اجح جحي لَم و وتمي

پرسد: کسرسد که صحیح است، لذا این روایت صحیحه است. راوی از حضرت مبن قاسم م سندش به موس شیخ طوس
مرده و حجة الاسلام انجام نداده و مال هم دارد؟ حضرت فرمود: باید ی مرد صرورهای (که تا به حال حج نرفته) که مال ندارد

از طرف او حج را انجام بدهد.

روایت سوم

جحي لَم و اتم لجر نفَرٍ(عليهالسلام) ععا جبا لْتاس :قَال ملسم ندِ بمحم ندٍ عيمح نب ماصع ندٍ عيوس نرِ بالنَّض نع نْهع و
[6].منَع قَال نْهع جحي مَسةَ اجح

روایت دوم باب 28، صحیحه محمد بن مسلم است. راوی درباره مردی مپرسد که حجة الاسلام را انجام نداده و از دنیا رفته
است؟ حضرت مفرماید: باید از طرف او نائب گرفته و حج انجام دهد.

این روایات است که مگوید کس مرده و بر ذمه او حجة الاسلام بوده و نرفته و مال هم الآن دارد، مگویند باید حجة الاسلام
از طرف او انجام شود، وصاش باید کس را نایب بیرد که حجة الاسلام انجام بدهد و از اصل مالش هم این حجة الاسلام باید

داده شود.

باب 29 هم بعض از روایات را دارد، حدیث اول را هم مراجعه کنید. پس در باب 25، 28 و 29 روایات دارد که از آن استفاده
مشود اگر بر کس حج واجب بوده و مرد و مال هم باق گذاشته، حت اگر وصیت هم نرده باشد باید از اصل مال استنابه

کنند و برای و حج را انجام بدهند. در اینجا دو بیان وجود دارد:



بیان اول

ی بیان، تعلیل است، در اولین روایت که خواندیم آمده است: «إنه بمنزلة دین الواجب»، مردن که سبب دین نمشود، کس هم
که حج برایش مستقر بوده و زنده است و قدرت انجام هم ندارد این تعلیل آنجا هم جریان دارد، الآن هم حج عنوان دین بر

عهدهاش را دارد. لذا مگوئیم اگر حج دین شد فرق نمکند حیاً یا میتاً، اگر میتاً دین است باید دینش ادا بشود، حیاً هم دین
است و دینش را خودش باید ادا کند و در اینجا استنابه داشته باشد.

بعض از بزرگان استدلال به این روایت را پذیرفته و در آخر گفتند: «لا یبعد استفادة العرف من السنة هذه الروایات وجوب
وئیم چه بسا تا زمانکه وجود دارد این است که ب تأمل زمن الحیاة ایضاً اذا کان الحج مستقراً»؛ اینجا فقط ی الاستنابه ف

که خودش هست استنابه معنا نداشته باشد، این احتمال را چطور دفع کنیم؟ بوئیم وقت مرد ی استقراری این دین پیدا مکند،
استقرارش به این است که نایب بیرند و برایش انجام بدهند اما تا زمان که خودش هست این استقرار دین از کجا؟

شاید بوئیم در زمان حیات (آن طوری هم که خود مرحوم نراق قائل است) استحباب استنابه وجود داشته باشد، به بیان دیر،
احتمال بدهیم این موت در استقرار این دین و در وجوب اداء دخالت داشته باشد، اما تا زمان که خودش هست الآن قدرت هم
ندارد، بوئیم الآن استنابه لازم نباشد اما بعد از فوتش، این فوت در استقرار و تثبیت این دین دخالت دارد، وقت دین تثبیت شد

وجوب استنابه مآید، اما وقت دین تثبیت نشده در زمان حیات نمتوانیم بوئیم هنوز این دین تثبیت شده، چون خودش که
نمتواند برود، الآن قدرت ندارد برود.

بنابراین ما هستیم و این طایفه از روایات، روایات که مگوید: «من مات و لم یحج حجة الاسلام»؛ مال هم دارد، اینجا در
بعض از روایات دارد سائل گفته «اوص»، در بعض از روایات دارد ولو وصیت هم نرده باشد، مگوییم فرق نمکند چه

وصیت کند و چه وصیت نند از مالش باید حجة الاسلام او قضا بشود، ول ما از کجا مسئله موت را تأثیرش را نف کنیم؟
بوئیم ممن است بعد از موت استقرار پیدا کند این دین، حالا که استقرار پیدا کند نیابت هست. فرض کنید در زمان حیاتش

از بین برود و این فرع هم بعداً داریم که اگر کس وقت ن است یمم زواله»، ول دارد که «لا یرج درست است این مرض
مرض داشت و مأیوس از زوالش بود، اما «ثم زال العذر»، نمشود به صورت قطع این استفاده را کرد.

بیان دوم

بیان دوم آن است که بوئیم اگر میتاً استنابه لازم است، حیاً به طریق اول است، این اولویت از کجا آمد؟ این اولویت ظنیه
است، اولویت قطعیه نیست و نمتوانیم به این روایات برای این مدعا استدلال کنیم.

جمعبندی و دیدگاه برگزیده

دلیل اول و دوم نزد ما ناتمام بود، ولو دلیل دوم را بعض از بزرگان قبول کردند اما عمده دلیل سوم یعن روایات است. روایات
ها مثل مرحوم والد ما سه طایفه کردند و برخردند، بعضطایفهبندی ن مثل مرحوم شاهرودی بزرگ و مرحوم خوئ را برخ
هم دو طایفه کردند. خود این ی جنبه فقاهت مخواهد که آیا در چنین مواردی طایفهبندی مطابق با صناعت هست یا نیست؟
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